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  ي انتقاد   ی بررس :  ه ی با مولو  ی فرغان   ف ی س   ی و عرفان   ی تقابل سلوك اجتماع  
 مناسبات 

The Contrast between Seyf al-din Farghani’s Social and 
Mystical Conduct with the Mawlawiya 

Seyfüddîn Fergānî’nin Sosyal ve Tasavvufi Davranışlarının 
Mevlevîlik ile Karşılaştırılması: 7. ve 8. Yüzyılda Güç ve 
Maneviyat İlişkilerinin Eleştirel Bir İncelemesi 
 ABSTRACT 
Seyf al-din Farghani (d. circa 705 AH) is a prominent, yet lesser-known figure in the 
history of Persian literature and Iranian-Islamic Sufism. Although he has received less 
attention compared to renowned poets such as Jalal al-Din Rumi in terms of fame and 
influence, his works and thoughts played a significant role in reflecting the social, 
political, and mystical issues of Asia Minor during the Seljuk and Mongol periods. In 
the face of the weakness and collapse of the Seljuk Sultanate of Rum and the Mongol 
domination over Anatolia, Seyf al-Farghani, like many of his contemporaries, took up 
the pen of condemnation and blame, offering a harsh critique of the conditions of his 
time. Consequently, he criticized the oppression and corruption of the ruling classes, 
as well as the indifference, submission, or compromise of dominant movements such 
as the Mawlawiya order, in an uncompromising and satirical manner. By analyzing the 
life and poetry of Seyf al-Din Farghani, especially his social and Sufi critiques, the 
present research demonstrates how this great poet and mystic used poetic language 
to critique the social and political conditions of his era, directing part of his criticism 
towards the sheikhs of the Mawlawiya order. In this article, we aim, by referring to 
some of Farghani’s critical odes, to gain insight into the political, social, and cultural 
situation of Asia Minor in the seventh and early eighth centuries AH, and to examine 
the contrast between his views and some of the beliefs and social conduct of Rumi 
and his followers. 
Keywords: Seyf al-Din Farghani, Rumi, Mawlawiya, Mongols, Anatolia  
 ÖZ 
Seyfüddîn Fergānî (ö. 705/1305 civarı), İran edebiyatı ve İslām tasavvufu tarihinde 
önemli ancak daha az tanınan bir şahsiyettir. Celāleddin Rumi gibi meşhur şairler 
kadar şöhret ve etki bakımından ilgi görmese de onun eserleri ve düşünceleri, 
Anadolu'nun Selçuklu ve Moğol dönemindeki sosyal, politik ve mistik meselelerini 
yansıtmada önemli bir rol oynamıştır. Anadolu Selçuklu Sultanlığı'nın zayıflayıp çöküşü 
ve Moğolların Anadolu'ya hâkim olması karşısında, Seyfüddîn Fergānî, çağdaşları gibi 
yergi ve eleştiri kalemini eline alarak, döneminin şartlarını sert bir şekilde eleştirmiştir. 
Bu bağlamda, yönetici sınıfın baskı ve yozlaşmasını, ayrıca Mevlevîlik gibi etkin 
tarikatların kayıtsızlık, boyun eğme veya uzlaşmacı tavrını acımasızca ve hicivli bir 
üslupla eleştirmiştir. Seyfüddîn Fergānî hayatını ve şiirlerini, özellikle sosyal ve 
tasavvufî eleştirilerini inceleyen bu araştırma, bu büyük şair ve mutasavvıfın, şiir dilini 
kullanarak döneminin sosyal ve siyasi koşullarını nasıl eleştirdiğini ortaya koymaktadır. 
Onun eleştirilerinin bir kısmı Mevlevîlik tarikatının şeyhlerine yöneliktir. Bu makalede, 
Fergānî'nin bazı eleştirel kasidelerine atıfta bulunarak, 7. ve 8. yüzyıl Anadolu'sunun 
siyasi, sosyal ve kültürel durumuna ışık tutmayı ve onun görüşleriyle Mevlânâ 
Celâleddin Rumi ve takipçilerinin bazı inanç ve toplumsal davranışları arasındaki tezatı 
incelemeyi amaçlıyoruz. 
Anahtar Kelimeler: Seyfüddîn Fergānî, Mevlânâ, Mevlevîlik, Moğollar, Anadolu 
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ي در قرن هفتم و هشتم هجر   ت ی قدرت و معنو   
 

 چکیده 
است. اگرچه از نظر    اسلامیایرانی  و تصوف  یفارس   اتیادب  خیشده در تاربرجسته و کمتر شناخته   ي هاتی از شخص  یکی  ه.ق؟)  705ی (مفرغانالدین  فیس

در   یمهم  اریآثار و افکار او نقش بس  با این حال  کمتر مورد توجه قرار گرفته،   نامولا الدین  جلالهمچون    یبزرگ  شاعرانبا    سهیدر مقا  ي رگذاریشهرت و تأث
ۀ  سلطنت سلاجق  یفروپاش  ضعف و    در مواجهه با   یفرغانفی س   .استکرده   فا یاآسیاي صغیر در عصر سلجوقیان    عرفانیِو    یاس یس   ،یانعکاس مسائل اجتماع

  است پرداختهزمان خود    طیشرا  ۀرانیگبه نقد سخت  گرفته و  دستقلم نکوهش و ملامت به  عصرانش،  از هم  ي اریهمچون بس  ،آناتولی  و تسلط مغولان بر  روم
چون طریقت مولویّه را با زبانی غیر قابل اغماض و هجوآمیز به باد  هاي غالبی  تفاوتی و یا تسلیم و سازش نحلهحاکم و بی ظلم و فساد طبقات  ترتیب  بدین و  

این شاعر و عارف که    دهدی ، نشان ماشصوفیانه و    یاجتماع  ي نقدها  مخصوصاً  ،یفرغانالدین  فیو شعر س  یزندگ  لیبا تحل  تحقیق حاضر  است.انتقاد گرفته 
و بخشی از انتقادات خود را متوجه مشایخ طریقت مولویه عصر خود پرداخته    یاسیو س  یاجتماع   طیبه نقد شرا  زبان شاعرانه  قیچگونه از طر  بزرگ ایرانی،

قرن   است.  ما در این مقاله برآنیم با استناد به برخی قصاید انتقادي فرغانی، ضمن آگاهی از اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آسیاي صغیر درساخته 
 هفتم و اوایل قرن هشتم، به بررسی تقابل آراي وي با برخی از عقاید و سلوك اجتماعی مولانا و پیروانش بپردازیم.  

 مولانا، مولویه، مغولان، آناتولی،   یفرغان الدین فیسکلمات کلیدي:  
 
 مقدمه   -۱
 بیان مسئله   -1-1

چنین نگرشی به تصوّف آناتولی نگاه کنیم، شکلی ، ماوراءالنهر و آذربایجان است. اگر با  بزرگ  خراسان  نواحیتصوّف آناتولی،    هاي اصلیهسرچشمیکی از  
دید. خواهیم  آناتولی  هشتم  و  هفتم  قرن  عرفان  در  را  خراسان  رایج  عرفان  حمل  از  اول  ۀآغاز  آناتول  انیصوف  ي جدّ  ي هاحرکت  نیمغولان،  سمت  به    ی را 

چون   یعارفان خراسان  انیم  نی. در اآوردندی پناه م  انیو به ملک سلجوق  ختند یگریم  زخانیسپاه چنگ   شی از پ  ،ي به تبع مردم عاد  یرانیا  انیکرد. صوففراهم
ول  یحاج  ، ي راز  نیالدنجم  بر  ،یبکتاش  العلما،  ترمذ  نیالدهانسلطان  اخ  یجانی آذربا  خیو مشا  ن، یالدمولانا جلال  ،ي محقق  ابدال   کلوبابا،ییاورن، گ  ی چون 
و یا مکتبی عرفانی را سبب شدند که کمی بعد خلفایشان   کردندي  زیر هیجا پاخود را در آن  قتیو طر  در آناتولی شهرت بسیاري کسب کردند و...    یموس

نام شیخ خود کردند.اقدام به تأسیس نحله یا فرقه بنا  انیاز صوف  یو عثمان  یپادشاهان سلجوق  تیحما  قتیدر حق  اي به  آنان،   يخانقاه برا  ي و عارفان و 
فعال و  صوف  ت ی حضور  تضم  ان یمداوم  س   ). 14-13:  1368  ، یلیچارشاوزون  (نک.  کردی م  نیرا  و  سرزم  ة طریحمله  به  و    های نابسامان  ،یآناتول  نی مغولان 

  ها شیاز تشو  یها را اندکبودند که آن  ی تیمعنو  ازمندین  شی از پ  شی دوره ب  نیدر ا  ی. مردم آناتولدآوردیمردم پد  یجوانب زندگ   ۀدر هم  ي ادیز  ي های آشفتگ 
هاي عرفانی معتبر در این دوره، عرفانی بود که  یکی از این مکتب   بود.  هیتوج  قابل  طیشرا  نیمردم به تصوف در ا  شیبرساند؛ گرا  یبرهاند و به آرامش نسب 

یافته ملجاء فکري مردمی  الدین بلخی بانی آن بود. این مکتب به وسیلۀ سلطان ولد به صورت نظامی صوفیانه درآمد و در هیئت طریقتی نظام مولانا جلال 
شد که همواره از ). طریقت مولویه به عنوان یکی از فرِقی شناخته می 147:  1386وفایی،  توانستند بدان پناه ببرند (نک. افشین شد که در تلاطم حوادث می

هاي این سلاطین اعتبار و حرمت زیادي داشتند.  شد. خلفاي مولویه در دستگاه طرف سلاطین سلجوقی، مغول و عثمانی از جهت مادي و معنوي حمایت می
هاي مولانا به این اشخاص قدرتمند، نشاندة مغولان بودند، پیوسته در ارتباط و مکاتبه بود و نامهمنصبان و دولتمردانی که دست حتی خود مولانا با صاحب 

  103،  112، ، 102، 125، 72، 20: نامۀ 1371است (نک. مولوي، هایی است که براي فرزندان و یاران خود کردهها و درخواستمشتمل بر اظهار ارادت به آن
الدین فرغانی نیز بودند که جریان تصوف زمان که طریقت مولویه نماندة آن است را مغایر با اصل  و...). در این میان ادبا و علماي فاضل و عارفی چون سیف 

 دیدند. هاي انسانی و اخلاقی میکردند و آن را در تضاد با ارزشدین و عرفان تلقّی می 
است، از پیش سپاهیان مغول که نامشان از دفتر تاریخ افتاده ایرانی  فکر  سیف فرغانی از جملۀ شاعران متصوفی است که همراه با دیگر مهاجران روشن   

پناه  صغیر  آسیاي  «آقآوردهبه  شهر  در  او  ساکن است.  «قیصریه»  و  «قونیه»  مابین  فرغانه شد. سیفسراي»  اصلاً  کهنالدین  از  یکی  فرغانه  است.  ترین اي 
مسلکی است  ). فرغانی از شاعران صوفی109:  1369آید (ریاحی،  میهاي فرهنگ ایرانی و دورترین قلمروي این فرهنگ در شمال شرق به حسابخاستگاه 

امتناع  امیران و شریفان  از ستایش  از خانقاه میکه  آناتولی رفته و در یکی  به  تبریز  از چندي سکونت در  بعد  او  به    سراي، عمر خود راهاي آقکرد.  اغلب 
سراي قدم گذاشت که عزتّ و شوکت خاندان سلجوقی رو به  است. فرغانی زمانی به  بلاد روم و آقگذرانده و گاهی به تدریس  قناعت و سعۀ صدر    ،پارسایی

). لذا رادمردي و هنردوستی نبود که به پاس علم، ادب و زهد 43-42:  1362بود (نک. آقسرایی،  گشته در دست ایلخانان و امراي مغول ضایع  و  زوال نهاده 
هم فرغانی  حضور  برهاند.  عزلت  و  فقر  از  را  او  ادبوي،  بزرگان  قتل  با  ایرانیزمان  درباریان  و  معین پرور  چون  مغول  الاصلی  امراي  تسلّط  و  پروانه  الدین 
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رسد، از آن  ). اگرچه زبان عرفانی و تصوف و آراي عرفانی وي هرگز به پاي مولانا و عارفانی چون عطار نیشابوري نمی 12-13:  1375است (همانجا؛ صفا،  بوده 
منعکس  وي  اشعار  که  آقجهت  و  آناتولی  تاریخی  و  فرهنگی  و  ادبی  اوضاع  آیینه   سراي کنندة  او  شعر  است.   اهمیت  حایز  از است،  برخی  که  است  اي 

سوز مغول،  دهد. «او با پتک انتقادش در دست، حکام اندیشهزدة آناتولی نشان می اي چون او را در محیط آفت فرهیخته   متصوفان و متفکرانهاي  نامرادي 
). اندیشۀ 605:  1379کوبد، شاید که حیثیت ملی هموطنانش را دریابد» (رضوانیان،  بندد و به تازیانۀ طعن می شاه، شحنه و قاضی را به رگبار تمسخر می

نماي که آیینۀ تمام-دهد. «او در شعرشعرفانی موجود در شعر فرغانی، استقلال تفکر عرفانی او را که مجزا از تصوف رایج آن زمان بود، آشکارا نشان می
کشد و پرده به تصویر میها و فقرها، آزار و شکنجۀ مردم به دست کارگاران حکومت را بیتعامل مردم و صاحبان قدرت، محرومیت  -روزگار خودش است

انتقاد می طبقات گونه  با شمشیر  رعایا  و  از درباریان  اعم  را  اندر می گون جامعه  و  پند  به  را  رفاعی،  کوبد و سپس آن  ). سیف  25:  1391آمیزد» (سراّمی، 
زمانه خود    ي هایژگیاز و  یگواه  کیتنها  آثار او نهسراي) گذرانده است.  فرغانی بخش اعظمی از عمر خود را در آسیاي صغیر (در خانقاه کوچکی در شهر آق

 .  روندیبه شمار م  زین ي بشر  یزندگ  یو اجتماع ي معنو ي هادر مورد جنبه یشیبه بازاند یهستند، بلکه دعوت

اي چون ها و تقابلات فکري و عرفانی حاکم در این دوره، بر اثر نزدیکی و به نوعی حمایت صوفیان و مشایخ برجسته رسد یکی از جدالبه نظر می      
تزلزل سلجوقیان پدید آمده مولانا جلال از سلطۀ مغولان و  ایرانیان مهاجري چون سیفالدین و خلفاي وي  ناامیدي  و  امر موجب رنجش  این  الدین  است. 

از   ي ما را به درك بهتر  تواندی م   یفرغانفی و آثار س  ی توجه به زندگهاي فراوانی در آن سرزمین سکنی گزیده بودند.   ها و آمال فرغانی شده است که با آرمان 
نماید. از جهت دیگر با    مشخص یدرستبه   یبزرگان ادب و تصوف فارس گری د انیاو را در م گاه یکند و جا تیهدا آسیاي صغیردر  یتصوف و نقد اجتماع خیتار

می قادر  حدي  تا  وي  انتقادات  نگاهی  بررسی  با  و  برداریم  پرده  روم  سلجوقیان  دورة  در  را  تصوف  و  سیاست  مناسبات  مورد  در  ابهامات  برخی  از  شویم 
 هاي فکري موجود در آن دوره دسترسی پیدا کنیم.  گرایانه به ماهیّت تصوفّ و جدالواقع

نیز شیوة اسنادي با   تحقیق  روشِ  است و  مقالات  و  کتابهمچون  تحقیق    هاي ابزاربا استفاده از  اي  ه ناکتابخ-توصیفیمطالعۀ    مقالهدر این  تحقیق  روش   
 است. تکیه بر تحلیل متن 

 ضرورت تحقیق    -2-1
مولانا   این تحقیق از این جهت که از خلال انتقادات فرغانی نسبت به طبقات مختلفِ اجتماعیِ آناتولی مخصوصآً نقد سلوك اجتماعی عارفان و خلفاي 

دهد،  الدین رومی، بخشی از زندگی سیاسی، فرهنگی و صوفیانۀ سرزمین آناتولی در نیمۀ دوم قرن هفتم و اوایل قرن هشتم هجري قمري را نشان میجلال
در آسیاي صغیر و اوضاع مذهبی و عرفانی آن   فارسیتواند در موضوعاتی چون گسترش فرهنگ، زبان و ادبیات  نماید. همچنین این مقاله می ضروري می

انتقادي فرغانی که گروه  اشعار  بررسی  از  بعد  این مقاله  ما در  تلقّی گردد.  بابی  قرار می دیار، فتح  را هدف  با  ها و طبقات اجتماعی، سیاسی و دینی  دهد، 
دهیم  دهیم و بدین ترتیب نشان می عصر را مورد بررسی و نقد قرار می هاي این دو عارف و متفکر همالدین فرغانی، تقابل اندیشهاستناد به آثار مولانا و سیف

 است.ها و انتقادات صوفیانۀ فرغانی در حق خلفاي مولانا و طریقت مولویه بوده که بخشی از طعنه
 پیشینۀ تحقیق   -2

 تواند تا حدّي پیشینۀ تحقیق حاضر به حساب آید: تحقیقات زیر می 

الدین فرغانی» بعد از آوردن مختصري از زندگی فرغانی و شرایط و اوضاع زمانش، با  اي با عنوان «اوضاع اجتماعی در قصاید سیف) در مقاله 1398شهبازي (
پرداخته اشعارش  در  او  اجتماعی  طنز  و  نقد  بررسی  به  وي،  انتقادي  قصاید  از  برخی  به  سلطان مراجعه  (است.  افشار  کشاورز  و  مقالۀ  1401دوست  در   (

اجتماعی» در جستجوي وجوه امتیاز فرغانی در قیاس با شاعران دیگر آن دوره، به گرایش _ «باورهاي سیف فرغانی، گرایش به گفتما تشیع و نقد سیاسی
پروا» سعی  وفی و نقّادي بی ) در مقالۀ «سیف، شاعري ص1389است. پارساپور (ها یکی از دلایل گمنامی وي بودهشیعی وي نیز توجه دارند که در نظر آن

حق شاهان،  است، نگاه نقّادانۀ فرغانی را نسبت به زمانه و اهل زمانش را مورد توجه قرار دهد. تمرکز اصلی نویسنده انتقاداتی  است که فرغانی در  داشته
گفتهصاحب  شاعران  و  فیلسوفان  قرآن،  مفسرّان  و  قاریان  دین،  عالمان  درویشان،  (منصبان،  کازرونی  و حسینی  کرمی  مقاله1394است.  در  عنوان )  با  اي 

ها ها  گروهپردازد که در آن«پیشینۀ عصیان سیاسی و نقد قدرت در اشعار سیف فرغانی و عبید زاکانی» همچون مقالات مذکور، به بررسی اشعار فرغانی می 
 Aksaraylı Şair Seyf-i Fergânî«در مقالۀ    Söylemez (2018)  .اندو طبقات اجتماعی به سبب برخی اعمال و افکار ناروا، مورد نکوهش واقع شده 
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ve Divani«  آنچه مقالۀ حاضر را از تحقیقات  است.  هایی از اشعار دیوان فرغانی به بخشی از انتقادات اجتماعی و سیاسی وي اشاره کردهبا آوردن نمونه
سازد، علاوه بر معرفی محیط و فضاي فکري و اجتماعی آناتولی در قرن هفتم و هشتم، جدال و تقابل فکري و سلوك اجتماعی و سیاسی  پیشین متمایز می

دهد و از این طریق مشرب فکري و عرفانی متفاوت این دو عارف و شاعر عصرِ سلجوقیانِ روم نشان  او را با مولانا و پیروانش (مولویه) مورد بررسی قرار می 
در این مقال برآنیم با استناد  توجهی نشده است.    تقابل فکري این دو اندیشهدر تحقیقات ادبی و عرفانی مورد بررسی در آسیاي صغیر نیز به  دهد.  داده می

تقادات او را از تصوف رایج عصر، در جدال با طریقت مولویه مورد بررسی قراردهیم  هاي سیاسی و عرفانی و انبه آثار فرغانی، ابعاد زندگی اجتماعی و دیدگاه 
 ، نایل شویم.  آن دوره یو اجتماع یفرهنگ  تیوضع ترِقیدرك عمتا به 

 بحث اصلی   -3
 الدین فرغانی نقد اجتماعی سیف   -1-3
هاي پیشین هستیم. حمله مغولان و پیامدهاي آن از انتقادي نسبت به دوره ها و اشعار  هاي هفتم و هشتم هجري، شاهد افزایش قابل توجه اندیشهسده «

باعث شد شعر  جمله فساد اجتماعی فزاینده و کشتارهاي گسترده، حساسیت زیادي در میان تمام اقشار جامعه و به ویژه شاعران ایجاد کرد. همه این عوامل  
هاي است، دچار انحطاطزیستهدورانی که سیف فرغانی در آن می )(Söylemez, 2018, s. 235 »انتقادي در این دوره بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد

تازد و نالد و به بانیان وضع موجود میاش می هاي زمانه ها و ناراستیاخلاقیاست. او همواره از بی هاي مختلفی چون اخلاق و انسانیت بوده مهمی در زمینه 
 گوید: که می داند؛ چنانها را عامل اصلی ابتذال می آن

یافت      نخواهیم  احسان  دور   درین 
سر گرفت  بهجهان  عدوان  و  ظلم   سر 

ولایت رو  آدمی   پرست    سگ 
دلست      درد  دور  درین   توقع 

کرم  و  لطف  خوي  دلان  یوسف   به 
ضعف  به  دارد  روي  دین  که  سان   ازین 
زمین روي  گرفتند   شیاطین 
بود بزرگی  نشان   سخاوت 

 

در    یافت شکر  نخواهیم    نمکدان 
یافت نخواهیم  احسان  و  عدل   درو 

آدمی یافت کسی  نخواهیم   سان 
یافت نخواهیم  جان  راحت   درو 

گرگ یافت ازین  نخواهیم   طبعان 
یافت نخواهیم  مسلمان  یک   درو 
یافت...  نخواهیم  انسان  وي  در   کنون 

یافت     نخواهیم  بزرگان  زین   ولی 
 ) 20: 1365(فرغانی،                        

 کند: میگونه توصیف الرجال آن دوره و ظلم و تعدّي عوانان مغول را اینسراي، قحطاو در باب روزگار سخت خود در آق

بدین یاران  اوفتاده    منم   سان 
پریشان چندین  امروز  غم   حال 

مـلکی     پیل  پاي  زیر  بستۀ   چو 
سو       هر  ز  و  سو  یک  به  دین   نهاده 

را  کژدمان  این  خلق  نان  در   ببین 
سگانند   عوانان گویی   اندرو 

 

اوفتاده   جان  در  سوز  را    دلم 
اوفتاده  پریشان  طبع   درین 
اوفتاده عوانان  این  دست   به 
اوفتاده  مسلمان  در  کافر   چو 
اوفتاد کرمان  گوشت  اندر   چو 

اوفتاده    نان  در  قحط  سال   به 
 ) 141:  1375(فرغانی، 

ها نشاندگان آندري خود را در چنگال تاتارها و دستبود، بعد از چندي دربهفرغانی که از بیداد مغولان و براي کسب جایگاه ادبی به بلاد روم پناه آورده 
 گرفتار یافته بود. منظور اصلی وي از «سلیمان» در شعر:
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  اوفتادهولی در دست دیــوان   از انگشت سلیـمان رفته خاتم     

 )  142(همان:                   

الدین اصفهانی» بوده است که خاتم پادشاهی  شمس   الدین پروانه» و «صاحبسلاطین سلجوقی چون «علاءالدین کیقباد» و وزرایی چون  «معین      
آن برهۀ ها به دست مغولان دیو سیرت افتاده است. فرغانی که تا پایان قرن هفتم و به احتمالی چند سالی از آغاز قرن هشتم در قید حیات بود، در  آن

کرد. فرغانی علاوه بر اشعار و قصایدي که دید و لمس می حساس تاریخی نابودي شکوه و جلال سلجوقیان و زوال فرهنگ غالب ایرانی را به چشم خود می 
 در نکوهش اوضاع زمان و مذمتّ بزرگان در عرفان و تصوف نیز اشعاري سروده است.  

 داند: هاي ظاهري میاو همچون دیگر عارفان خراسانی، عشق و مدارج قلبی را  برتر از عقل و علم       
ورز عاشقی  علم  طالب   اي 

است      پیش  فضل  درجات   کاندر 
کس       او  هواي  مدرسۀ   در 
حدیثی        این  علم  طالب   گر 
 

بسپار  عشق  به  نفسی  را   خود 
علم همه  از  به  عشق   مقدار ها 

تکرار  و  بحث  به  شود   عالم 
طومار بسوز  و  قلم   بشکن 

 )80-81(همان:                          

ورزید و در آن قحط مروت و جوانمردي  دید، از خوار کردن درُّ لفظ خود دریغ میمردي وجیه و شریفی نجیب در گرد خود نمیفرغانی چون بزرگ      
 آورد به سلطنت دل پناه می 

نگه نیک  امرا  ثناي  زبان       از   دار 
نرسید  کاهی  به  قوم  این  خرمن  از   شاعر 
کنی  ترك  دین  و  دل  مجازي  مخدوم   بهر 

دارد   دل  سلطنت  من  چو  که  کس  آن   نزد 
      

دیواري   مکن  نقش  سخنی  رنگین   گرچه 
خرواري  بدهد  جو  یک  به  نقد  ین  از   گر 

خدمت پایۀ  دهد  دست  را  تو   کاري تا 
چو  شه میر  بو  سالاري گزیري   ده 

 )32-33: 1375(فرغانی،                  

بازمی فرغانی هم      از درك حقایق  را  او  معتقد است که جسم و جان، حجابی هستند که  عارفان  منیّت گرفتار چون دیگر  و  مادیات  قعر  و در   دارد 
 سازدمی 

رستی چه  خود  از  خودي  از  خوف  در   تو 
میاور  عالم  این  دام  اندر   سر 

            

توست   مأمن  شیران  کام  پس  آن   از 
توست گردن  در  تو  خون   وگرنه 

 )49(همان:                                          

 شد: انتها از معنویت نایل خواهد سالک اگر از این دام رها شود و به مرگ ارادي، دست از جهان بشوید و به عالمی بی       

مانده  تن  شهر  در   تنگدل       ي اتو 
بگذر خود         ست یدولت  ي خود  یب  ي ز 

            

ب  دروازه   است  یخوش  ی جهان  رونیز 
ط است  یلامکان  یکن  ی مکان   خوش 

 )50(همان:                                       
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اندوز، کار، مستوفیان مال است. او در یکی از قصاید خود بر سلاطین و امراي ستمفرغانی در اثناي اشعار عرفانی نیز از نقد و اعتراض غافل نبوده       
گیرد. فرغانی در این قصیدة طولانی اوضاع ناگوار و  تازد و با پند و موعظه  به باد انتقاد می فروش و درویشان شکم باره می سوز، بازاریان کم قاضیان عدالت 

می  زندگی  آن  در  که  را  روزگاري  بی کردهنامطلوب  قرارمیاست،  نکوهش  مورد  شکوه  باکانه  نجات  و  مغولان  دفع  در  زیادي  قابلیت  که  اقشاري  بر  و  دهد 
کند  اند، حمله میزدهها و حقارت تمدن و فرهنگ ایرانی دامناند و بر نابسامانی اند و به نوعی از مسئولیت از مسئولیت خود شانه خالی کردهسلجوقیان داشته 

 شود:دارد. این قصیده با مطلع زیر آغاز میو نقدهاي بی امان روامی

                                  ار توک روز به شب شد ي کاریدر آن غفلت به ب   به غفلت روزگار تو       ایچو بگذشت از غم دن
    ) 129: 1375(فرغانی،                                                                                                                  

ها را اولین عامل کند و آنبعد از چندي اقوال عارفانه و نکوهش اهل دنیا، در مرحلۀ اول تیغ نقد و اعتراض خود را به حاکمان سلجوقی معطوف می        
 اند ها به حکومت سلجوقی و سرزمین آناتولی هموارکردهاند و سلطۀ آنداند که از مقابلۀ و قتال با مغولان پرهیزکردهتباهی روم می 

شاه   ایا به  لشگرکش  سرکش          یسلطان  علم   چون 
شمش م  دیبا  زنریملک  تن  تو          دیان  یزنیچو 

بر  را  دشمن  ت  دهینه  خوشه  چو  داست  غی سر   چون 

     

ند      دشمن  با  دوست  هرگز  تو  دهیکه   کارزار 
ت م  یغیز  مراد  انیبر  تو   ي بستن  کنار   در 

خصم تو   ینه  گاوسار  گرز  کوفت  خرمن  چو                                                                                                      را 
 )130(همان:

اندوزي و  پروري، ثروتسري، ناعدالتی، چاپلوسها را با صفاتی چون سنگین رود و آنطلب میفرغانی سپس به سراغ صدور و دستوران حریص و جاه    
 دهد:خو بودن، مورد مذمت قرار می خسّت

هامان  ایا نمروددستور  که   سرکش             ي شد  ي وش، 
دانه                    و  کَه  تو  عهد  به  خانه  در  آرند  گاو   به 

گشت  بارور  نخل  نبود                      یتو  دسترس  و  مال   به 
 

 

 

فرعون تو  یتو  افتخار  است  مال  به  قارون  چون   و 
خرمن ب  شان،یدرو   يهاز  تو  یخران   فسار 

تو خــــار  همچون  نخل  ز  را  مردم  تو  خرماي   به 
 ) 131(همان:                                          

 ها در قبض و تصرف اموال مجدّ هستند سومین اعتراض فرغانی متوجه مستوفیان و کارگزاران حکومتی است که بیشتر از آن     

د  یکاف  یمستوف  ایا در   سلطانان            وان یکه 
دست  ییگدا بدان  آست  یتا  اندر           يدار   ن یکه 

بگر  قیخلا  تو  گربه        زند یاز  از  موش   همچون 
 

 

 

کارتو کام  بخت  است  کار  در  عقد  و  حل   به 
انگشت  یعوان به  تو!   یتا  شمار  در  باشد   که 

د در  س  ان یچو  گردد  تو!   سرهیشه  مار   زرده 
 ) 132(همان:                                          

 گوید:داند و می نشاندة مغولان می ها را دستگیرد و آنناسزا می فرغانی سپس قاضیان را به باد 

رشوتحرام  گرلتیح  یقاض  ایا         ر خوآشام 
ب قضا   یراض  ياچاره یدل  از   تو       ي نباشد، 

تقو  و  است  مردود  قلب  زر  باطل        میچو   کهن 
 

 

 

ب  د  ینیدی که  ب   نیاست  و  تو   یشرعیتو   شعار 
همسا ت  يا هیزن  جوار  در  نبوده   ! وآمن 

دار  یملک  نیدر ما  تو!   غیرلی   میکه   تاتار 
 ) 133(همان:                                   
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نشینی و پوشی و خانقاه کند به درویشان و صوفیان که با آرایی چون سماع و خرقهفروشی ملامت می فرغانی بعد از اینکه بازاریان را به سبب کم       
 گوید: تازد و میقناعت و تسلیم به جبر، تصوف را از جریان اصلی خود خارج کرده است، می 

خوش   شیدرو  ایا سماع  با  مطرب  چو   رعناوش 
گو  ا  ی ن  ،ییچه  خرقه  نجایروش  آبروبه   تو              ي ست 

نه چه  قدر  بر  گرچه            ی بهانه  نه  راه  در  قدم   ! 
تلخ  ش  انیروترُش  یز  کام  آخر         نتیریشد 
 

 
 

باز رهروان  نزد  خرس  ستیبه  تورقص   وار 
گو تو!  ییچه  اعتبار  است  رنگ  به  تنها  گل   همچو 

پا است  بند  در  جبر  دست   تو  اریاخت  ي ز 
خوش شراب  شد  قناعت  شورآب  تو!چو   گوار 

 ) 134(همان:                                          

 الدین فرغانی با مولویان تقابل اندیشۀ سیف   -2-3
 اعتراض فرغانی به مشایخ طریقت مولویه    -1-2-3

خوش و  قانع  جبرگرا،  و  سماع  اهل  چون  خصوصیاتی  با  دروایش  از  که  توصیفاتی  و  مذکور  قصیدة  پایانی  بخش  در  موجود  قراین  به  توجه  با با  رو 
وار در میان قلندریان و الدین و پیروان طریقت وي بوده است. هر چند رقص خرسرسد، منظور سیف فرغانی مولانا جلالاست، به نظر می رویان، آمدهترُش

شده بیشتر با مولویان سازگار است. در واقع اگر به زندگی و احوال ظاهري و باطنی مولانا، از منظر آثارش حیدریان نیز مشهور بوده است، اما خصایص مطرح
کرد.  میجبر توجیه  نگاه کنیم، او را واجد این توصیفات خواهیم یافت. مولانا صوفی و عالم اشعري بود که بنا به این مکتب کلامی اختیار را در حلقه و حصار

طلبی بود که تعامل و است. او عارف صلحدانست که تجسمی از صفات جلالی و قهرآمیز حق تعالی بودهطبق این نگرش، او پادشاه و سلطان را گزیدة حق می 
هایی است که  داد.  مکتوبات مولانا سرشار از نامه می داد. از این رو حضور مغولان در آناتولی و لزوم مصالحه با آنان را موجّه جلوهمی تفاهم را بر تناقض ترجیح

:  1362؛ آقسرایی،  87،  15،  17،  23،  8: نامۀ  1371الدین معتز، فخرالدین صاحب عطا و... (نک. مولانا،  الدین پروانه، تاجها به درباریانی چون معینغالب آن
گرایانه و اند. مولانا با این مبناي انسان است که هر کدام مناسبات و روابط مهمی با مغولانی چون بایجونویان و اباقاخان داشته) نوشته شده 73و    71،  68

آن  با  سازش  و  مغولان  با  همکاري  سیاسی،  کرده ایدئولوژي  توجیه  را  دولت ها  به  هشتم  نامۀ  در  جمله  از  مراجعت است.  مغولان  با  مذاکره  از  که  مردانی 
) و یا در پاسخ به استفتایی که در باب اموال 72-73:  1371است (مولانا،  اند، تبریک و تهنیت گفته که موجب امن مسلمانان گردیدهبودند، به سبب آنکرده

گرایانۀ  هاي عدالتاند، آن را حلال خوانده است. اگرچه توجه تام به سماع و بی خودي و همراهی او با ظلمه و تأیید آنان با اندیشهمغولان از وي خواسته
گرایانه و تصوف عاشقانۀ او و نظریۀ اسلام منافات دارد و به نوعی موجب کرختگی عمومی و عدم واکنش نسبت به تسلط تاتار شده است اما با نگرش صلاح 

اولی از  فتوحی،  اطاعت  (نک.  توجیه است  قابل  و مولانا جلال55-65:  1392الامر  فرغانی  متفاوت  به دلیل همین مشرب فکري  با وجود  )  الدین است که 
کند؛ این در حالی است که   کند و اندك اقتباسی از اشعار وي نمینمی   بود، هیچ اشارهمعاصر بودنشان، فرغانی به مولانا که در آن زمان نامش جهانگیر شده 

:  1375کرده است (نک. فرغانی،  جا فاصله داشت، ارسال می ها از آنچندین غزل و قصیده خود را به استقبال از اشعار سعدي سروده و به نزد او که فرسنگ
هیچ اشاره اي به ش  ، در دیوانگاه مولانانزدیکی به سکونت با مولانا جلال الدین رومی و    فرغانی  بودن  معاصرکته قابل توجه اینکه با وجود  «ن).  136-116

العارفین و رسالۀ سپهسالار دلیل دیگري بر عدم تفاهم فکري و عقیدتی در نبود نام و یاد فرغانی در مناقب .  Yıldırım, 2009, s. 27)(»  مولانا نکرده است
تواند دلیل  ها در مجالس سماع مولویان، می است. حمایت برخی از امرا، وزرا و پادشاهان سلجوقی از این طریقت و حضور آنمیان مولانا و سیف فرغانی بوده 

ترین دیار اصلیدیگر بر مخالفت فرغانی با طریقۀ مولانا و نگرش منفی نسبت به او و یارانش باشد. عزلت خودخواستۀ فرغانی و عدم تعاملش با متصوفان آن  
 است.             دلیل گمنامی وي بوده

 ها به قدرتدنیاگرایی مولویان و تقربّ آن    -2-2-3
است. او در کرده هاي مالی براي یاران و فرزندان خود طلبها کمکمردان نوشته و از آنهایی است که وي به دولت اي از مکتوبات مولانا، نامه بخش عمده 

کنند و وجود  کند که چون درویشان و صوفیان اوقات خود را به ذکر الهی صرف می الدین پروانه، به صورت تمثیلی بیان می هاي خود به معین یکی از نامه 
باشند. مولانا منظور خود را بدین صورت اند، شایستۀ نیست همچون دیگران به کاري اشتغال داشته هاي عرفانی ساختهخود را وقف اعمال عبادي و آیین

الدین پروانه، اي دیگر از معین ). او در نامه168-169:  1371کنند (مولوي،  ها معینرساند که امرا باید صوفان را بزرگ دارند و وظایف و رواتبی براي آنمی 
). احترام سلاطین و مغولان به عارف چلبی و 180-181است (همان:  کرده استخدام فرزندش، امیر عالم چلبی و برآورده شدن احتیاجات مالی او را درخواست
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نیمهعابد چلبی و حسُن بر مردم عامهّ و به خصوص جمعیت  آناتولی داشت، مطمئناً  به  به ورود مغولان  نشین بسیار  شهري و کوچنظري که مولانا نسبت 
:  1387آوردن مراتع بیشتربودند (نک. شیبی،  هاي نسبی و گسترش دامنۀ جغرافیایی و به دستترکمانان که در آن زمان در پی آزادي 1است. آمدهسخت می 

نام داشتند، دیدن چنین تعاملی میان مولویه و سلاطین،  خراسانی  ) و سیف فرغانی و دیگر مهاجران آزاداندیش  349 نان و  به  براي وصول  که آرزوهایی 
شد. احترام سلاطین سلجوقی، عثمانی و به خصوص امراي مغول به مولانا و چلبیان چون عارف و عابد چلبی، در نتیجۀ نیازمندي و ها می موجب رنجش آن

بودند که نفوذ معنوي مولویان در میان طبقات شهري  ند. امرا و سلاطین به خوبی تشخیص دادهضرورتی بود که نسبت به تثبیت و تداوم همدیگر داشته
مندان و طبقۀ اشراف، ها را تأمین کند. پیروان این طریقت نیز براي حفظ این جایگاه خود در نزد قدرتهاي سیاسی آنتواند آمال و خواسته آناتولی، می 

هاي ها نیز در پی نزدیکی به حاکمان بودند، مجبور بودند به نوعی سیاست هاي فعال آناتولی که آنچنین براي بقا و تداوم نفوذ خود در میان دیگر فرقه
توانست، جنبۀ مشروعیت به آن بدهد و از این طریق جانشین خداوند در آن سرزمین تلقّی حکومت را تأیید نمایند. حمایت مولویان از هر حاکم و آمري می 

  2پذیر باشد. هشود که هر اقدام وي اعم از نیکی و بدي، بخشندگی و ظلم، دهش و تعدّي، صبغۀ الهی و جنبۀ تقدیري پیداکند و از این منظر اعمال او توجی
کن کردن  است. سرکوب حروفیان در زمان محمد فاتح و ریشه حمایت مالی و سیاسی از مولویان، از عصر مولانا آغاز شده و تا پایان دورة عثمانی ادامه یافته

اي از تغییر موضع و توجه عثمانیان  )، نمونه103:  1369قلندریه در دورة بایزید دوم و تضعیف شیعیان و بکتاشیان در دورة سلیم سوم و مراد (نک. ریاحی،  
 ها و مذاهب به مولویه است.   از این نحله

 کشاکش جبر و اختیار      -3-2-3
دهد، تأکید او بر اختیار و قدرت انتخاب انسان است. در نگرش عرفانی ها و نظرات فلسفی فرغانی که او را در تقابل با مولویه قرار می یکی دیگر از اندیشه

کند و در دایرة قسمت، خطوط شناسانۀ وي، انسان صاحب اختیار در تعیین سرنوشت خود است. اوست که مسیر زندگی خود را مشخص میو نگاه انسان
 شود. گریزي تلقّی میتراشی و مسئولیت نگارد. لذا هر گونه گریز از این قدرت در نظر وي، بهانه اصلی حرکت خود را می

خویشتنی         یار  تو  تا   دلبرا 
تو                 بی   و  تو  از  مردم   قرارند 

نمی  کس  تو  کرد       کار   تواند 
 

 

 

خویشتنی اختیار  پی   در 
خویشتنی  قرار  بر   همچنان 
خویشتنی کار  مردِ  خود  به   تو 

 ) 42: 1392(فرغانی،                         

ادره از با این حال مولانا برخلاف فرغانی، طبق اندیشه و نظریۀ اشعري، وجود هر آمر و حاکم، اعم از ترکان سلجوقی و مغولان را بر مسلمانان، ص    
الهی می  تقدیر  بر اساس  را واجب میجایگاه لایزالی و  از حاکم  این منظر اطاعت  از  و  اندیشه، عدم  61-62:  1392شمارد (نک. فتوحی،  داند  این  ). طبق 

هاي این قوم، برخاسته از معانی اشاعره است که هرگونه خروج علیه  گري هاي مغول، علاوه بر آگاهی وي از خونخواري و وحشیگري اعتراض مولانا به غارت
). سلطان ولد، فرزند و جانشین مولانا نیز  1/31کند هرچند رفتار وي منافی دیانت و اصول اسلام باشد (همان، به نقل از الاشعري:  حاکم وقت را نکوهش می 

کند. در نگرش وي  عمل آدمی برخاسته از قوة لایزالی حق است و جز آن بر هیچ  همچون پدرش فعل و اختیار انسان را در ذیل قدرت الهی تفسیر می 
 رود.  طریق و مقصدي نمی 

 
صورت که تیرهایی که به سمت بود. بدین شدن مردم، از طریق کراماتی که از خود نشان دادهالعارفین در مورد حملۀ مغولان به قونیه و ممانعت مولانا از کشتهدر مناقب1 

از اغراقکردند، کارگر نمیمولانا پرتاب می  از نقل چنین حکایاتی، تقدیس ساحت  مریدانه نیست، به نظر میهاي  شد. این روایت هر چند خالی  رسد هدف این مریدان 
 است.مولانا از حمایت و تأیید مغولان بوده

هر  ن یش یپ  یاسیهمان اهداف س یدر پ ا یبه رسم عادت  زیه.ش اکنون ن1304در  هاقت یشدن طر یکه با ملغ بودافته ی جیترو انیو عثمان انیمولو انیچنان م وهیش نیا 2
 . ردیگیلازم از طرف دولت انجام م  ي هامراسم سماع مساعدت ي ساله در برگزار
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آن   تو  از  آید  چه  تو هر  ز   نبود 
همچنین   اشیا  هست  حقیقت   در 

جان  همچو  حق  و  تن  چون  عالم   جمله 
روح   چو  حق  و  آلتند  صورت   اهل 

آن  و  این  تسُت  از  که  داري  گمان   تو 
        

 

 
 

هو  ز  باشد  دایماً  قولت  و   فعل 
برین چرخ  از  و  پست  زمین   از 
عیان تن  از  کند  جان  را  خود   فعل 

صبوح فعل و  شام  بود  حق  از   شان 
بدان  وي  از  را  جمله  کن  گذر   زین 

 ) 18:  1398(سلطان ولد،                      

کند؛ چنانکه در ها و دیگر آثارش در چند نمونه موجود است. مولانا سازش با مغولان را به عنوان حکم الهی توجیه می سازش مولانا با مغولان در نامه    
معین  با  با  مکاتبه  او  همکاري  پروانه  (مولوي،  الدین  مسلمانان»  امان  و  امن  و سبب  «کار حق  را  مغول  می 11:  1369فرمانرواي  تلقیّ  در جواب  )  او  کند. 

). این تناقض در اندیشۀ سیاسی مولانا و تعاملش با  64دهد که «مال ایشان بر ما حلال است» (همان:  استفساري در مورد دریافت اموال از مغولان، فتوا می 
هاي است. تناقضات موجود در رفتار و اندیشهها برانگیخته کند، لاجرم اعتراضاتی را از طرف برخی گروه ظلمه، بر خلاف آنچه در اشعارش به اختیار تأکید می 

 است.هاي فرغانی متوجه این فرقه بوده کند که بخشی از انتقادات و طعنهمولانا و پیروانش، این احتمال را تقویت می 

 گمنامی و دگراندیشی سیف فرغانی   -3-3
نامی وي در ایم؛ از این جهت یکی دیگر از دلایل گماي عرفانی منسوب کند، دسترسی پیدا نکردهتا به حال به سندي که فرغانی را به طریقت یا نحله

قلندریان و اخیان بوده است. نقدي هم که  آسیاي صغیر و خمولی نامش در تاریخ تصوف آناتولی، اجتناب و اکراه وي از فرِق رایج آن دوره از جمله مولویه،  
ن و  وي بر درویشان زمان خود متوجه ساخته است، بیانگر ناخرسندي وي از تصوف منفعل آن عصر بوده است که به زعم وي عامل مهمی در تسلط مغولا 

 است. زوال جلال سلجوقیان بوده 

الدین آقسرایی که که کریماند؛ چناناند و یا از عمد به وي توجه نداشته شناخته دهد که مورخان آن عصر، ظاهراً فرغانی را نمیها نشان میبررسی     
ایلخانان تا  «مسامرةالاخبار و مسایرة با آنه.ق تألیف کرده723الاخیار» را در حوادث دورة سلجوقیان و  اي به سراي بود، هیچ اشارهکه خود اهل آقاست، 

سراي،  به نیکی یاد کرده است (نک. آقسرایی،  الدین تبریزي»، قاضی آق سیف فرغانی نکرده است. در حالی که  از مولانا و بزرگان شهر خود چون «امین
که به نوادگان و احفاد فخرالدین رازي و امام  به زبان فارسی در تاریخ سلجوقیان)، با آن   73چنین مؤلف «الولدالشّفیق» (تألیف  ). هم 191و    91،119:  1362

آق  غزالی که ساکن  بودند، سخن گفته محمد  (نک.  سراي  فرغانی در آن شهر کوچک94،  85،  56،  55:  1395،    ارطغرلاست  زندگی  به  اشاره)،  اي  ترین 
هاي زاده و بررسیکوپري نامۀ» اولیا چلبی، «تاریخ آل عثمان» عاشق پاشا زاده، «شقایق النعمانیه» از طاش چون «سیاحت است. در منابع دیگر نیز هم نکرده

گونه از تغافل و جانبداري مورخان و نویسندگان نزدیک به به عمل آمده، هیچ اطلاعی از سیف فرغانی و انتساب او به فرق عرفانی آن زمان، نیافتیم. این 
گریز سیف  تحقیرآمیز بومیان ایرانی و دولتیان آناتولی نسبت به مهاجران نو ورود بوده است. افزون بر این عزلت و زهد دنیا حکومت و طبقات برتر، مؤید نگاه

ها و تواریخ سلجوقی و عثمانی، نقش مهمی داشته است. یکی  نامی و راه نیافتن نام وي به  تذکره منصبان، نیز در گمفرغانی و انتقاد شدید وي از صاحب
:  1401(نک. سلطاندوست، کشاورز افشار،    یافت و مورد بررسی قرار دادهاي وي در حق امام حسین (ع)  توان در اشعار و مرثیهدیگر از دلایل این امر را می 

هاي هایی که از طرف حکومت سلجوقی و متشرعان اهل سنّتِ نزدیک به سلطان، نسبت به دگراندیشان، ترکمانان و گروهها و محدویت). تبعیض 67-66
ساخت. اندك یادي که از این جماعات در تواریخ سلجوقی موجود است، با طعن و  شیعی متمایل می   هاي ها را بیشتر به گرایششد، آن شهري اعمال می نیمه 

بردند و در تعارض و تقابل با مذهب و  هاي شیعی در این دوره اغلب در خفقان به سر میلذا گروه  ).495-500:  1956ابن بی بی،  است (نک.  لعن همراه بوده
 اي پیدا نکرده است. هاي تشیّع، فرصت بروز و ظهور گستردهگرفتند. آراي عرفانی فرغانی نیز با توجه به نزدیکی و تناسب با اندیشهتصوف رسمی قرار می 

 گیري نتیجه 
 و   ادبیات  به  فردمنحصربه   نگرشی   ها،مغول   هجوم  و  سلجوقیان روم  پرآشوب  دوران  در  سیاسی   و  اجتماعی  شاخص   منتقد   یک  عنوان  به   فرغانی  الدینسیف

  و   حاکم  طبقات  فساد  و  ظلم  به  انتقاد  از  سرشار  اشعاري   کرد،می   زندگی  اجتماعی  هاي ارزش  سقوط   و  هاآشفتگی   دل  در  که   او.  دهدمی   ارائه  ایرانی  تصوف
با    تقابل  در  فرغانی  .اندافتاده  سطحی  رسوم   و  آداب   دام  به  اجتماع  میان  در  معاصرش،  صوفی   هاي مسلک  که  بود  معتقد  او   .سرود  جامعه  اخلاقی  فروپاشی

به عشق  که  مشایخ منفعلی همچون مولانا و خلفایشصوفیان و     و   پردهبی  رویکردي   کردند،با ظلمه دعوت می  سازگاري   و  پذیرش  الهی، تسلیم،  مردم را 
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  و   اختیار  بر  فرغانی   جبرگرایانه،  هاي دیدگاه   برخلاف.  کردمی  طلب  را  فردي و جمعی  و آزادي   اصیل  معنوي   اصول  به  بازگشت  نوعی  که  برگزید  را  انتقادي 
 از   صوفیان و رهروان عرفان  گیري بهره   که  بود  معتقد  او.  دانستو معارف اصیل انسانی را ارزشمند می   معنویت  با  جامعه  پیوند  و  تأکیدداشت  انسان  انتخاب
 بود  ايهاي صوفیانه جریان  عرفان و تصوف فرغانی در تضاد با  .شودمی  منجر  معنوي   هاي ارزش  تضعیف  به  ظلم،  برابر  در  مقاومت  جاي   به  دنیوي،  هاي قدرت

  نه  فرغانی   الدینسیف   شوند. آثاردهند و طفیلی حاکمان ظالم می در برابر سیاست و استبداد حاکم، قدرت اجتماعی و پویایی معنوي خود را از دست می   که
هاي متفاوت عرفانی،  آثار فرغانی، مولانا و پیروانش باوجود تقابل فکري و مشرب.  است   خاصی  اهمیت  داراي   معنوي   و  اجتماعی  منظر  از  بلکه ادبی   نظر از  تنها

 اند.  نقش مهمی در گسترش زبان و ادبیات فارسی و فرهنگ ایرانی در آسیاي صغیر داشته
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 منابع و مآخذ 
 .ریعثمان توران، تهران: اساط حیبه تصح ،اریالاخ رة ی مسامرةالاخبار و مسا ، 1362 ن،ی الدمیکر ،ییآقسرا

 .: آنکارایچاپ عکس ،یبه کوشش عدنان صادق ارض ،ه ی العلائ امور   ی ف   ه یالعلائ الاوامر ، 1956 ن، ی حس ،یبیب ابن
 . 35-9:  30 ة اسلام، سال هشتم، شمار خیمطالعات تار ،ری صغ  ي ا ی در آس  ی امام ابوحامد الغزال نوادگان  ، 1395 ،یارطغرل، عل 

 .5شماره  1386نشریه مطالعات عرفانی » بهار و تابستان ، هاي مولوينامه ها در زندگی سازي کرامت فریبکاري ایدئولوژیک با نظیره ، 1386وفایی، محمد، افشین
 . هانینوبخت، جلد اول، تهران : نشر ک  رجیا ۀترجم ، یعثمان   خ ی تار ، 1368 ،یحق لیاسماع ،یلیچارشاوزون 

، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، مرکز چاپ و ، سیف و ظلم مغولان، مجموعه مقالات سمینار تاریخی هجوم مغول به ایران و پیامدهاي آن1379رضوانیان، قدسیه،  
 انتشارات. 

 ، تهران: پاژنگ.زبان و ادبیات فارسی در قلمرو عثمانی. 1369ریاحی، محمد امین، 
 . 28-11)، 12( 3(ادب و عرفان (ادبستان)،  یدر ادب فارس اتیعرفان ،یاجتماع  ي و انتقادها   ی فرغان   ف یس . 1391 ،ارید ،یو رفاع ،ی قدم عل ،یسرام

 دار لو، تهران: روزنه.، به تصحیح محمدعلی خزانهانتهانامه، 1376سلطان ولد، محمد بن محمد، 
متون ادبی دورة  ۀپژوهشنام . اجتماعی -باورهاي سیف فرغانی، گرایش به گفتمان تشیّع و نقد سیاسی   ،1401 ،مهدي   ،کشاورز افشار، سهند ،سلطاندوست

  77-59 ,(2)3 .عراقی
 ، ترجمۀ علیرضا ذکاوتی قراگوزلو، تهران: امیرکبیر.تشیع و تصوف، 1387الشیبی، کامل مصطفی، 

 .1392، بهار 74 ة، شمار21سال  ،یزبان و ادب فارس ۀفصلنام ،هی قدرت در قون   ی اسی س  ي با نهادها   ی بلخ  ن یالد تعامل جلال ، 1392محمود،  ،یفتوح
 ، به کوشش ابوالقاسم رادفر، تهران: امیرکبیر.گزیدة اشعار سیف فرغانی، 1365فرغانی، سیف، 

 صفا، تهران: سخن. االلهحیذب ۀ، مقدم)ی فرغان   ف ی اشعار س  ة د ی (گز   ده ی برگ خزان د ، 1375 ،فیس ،یفرغان
 .امیرکبیر: تهران ششم،  فروزانفر، چاپ الزمان بدیع حواشی و تصحیحات ، بافیه ما فیه، 1369الدین، مولوي، جلال 
 دانشگاهی.، به تصحیح توفیق ه. سبحانی، تهران: مرکز نشر الدین رومیمکتوبات مولانا جلال ، 1371الدین، مولوي، جلال 
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